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۲۵
��اوت �ر سید
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نَاهُمْ يُنْفِقُونَ
ْ
ا رَزَق وَمِمَّ

و نماز را ب��ا � دارند و �ارها�شان را 
�ا مشورت پ�ش � برند و از آنچه روز�شان 

دادە ا�م انفاق � کنند.(۳۸ شوری)

صبح زود بود که هادی ذوالفقاری به من زنگ زد. گوشی را برداشتم، 
فقط صدای گريه می شنيدم، الو... آقا هادی... يکدفعه داد زد: حاجی سيدعلی 

پريد، سيدعلی شهيد شد...
حق داشت که هادی اينطور بی تابی کند، او هدايت شده توسط سيدعلی 
مصطفوی بود. اما طلبه انقلابی و مربی فرهنگی زنده ياد سيدعليرضا 

مصطفوی در سال های پايانی جنگ به دنيا آمد و شهدا را نديد. 
نوجوانی شيک پوش و امروزی در خانواده ای معتقد بود که يکباره با نغمه 
آسمانی روايتگر فتح، شهيد سيد مرتضی آوينی آشنا شد و همينطور به دنبال 

خاطرات او رفت!
بعد از آن، پای سيد به مسجد باز شد. با رفقای بسيجی و مربيان 
فرهنگی ارتباط گرفت و رفته رفته به نيروی فرهنگی مسجد تبديل شد.

نبوغ و قدرت مديريت، باعث شد که خيلی سريع مسئول فرهنگی 
مسجد شود. سيد علی جلساتی را با مربيان ديگر مساجد برگزار می کرد 
و می گفت: بايد با هم در کارهای فرهنگی مشورت کنيم و از فکر ديگر 

مربيان و بزرگ ترها استفاده کنيم.
اين جلسات مشورتی، او را به يک مربی کارکشته تبديل کرد، در حالی 

که هنوز ۱۸ ساله نشده بود!
قبل از سيد علی، چندين مسئول و مربی فرهنگی در مسجد حضور 
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داشتند، اما تفاوت کار سيد با آن ها در اهميت به برپايی نماز جماعت بود. 
او تمام برنامه های مسجد را با وقت نماز هماهنگ می کرد. تمام 
بچه ها موقع نماز در مسجد بودند و بلافاصله پس از نماز، کلاس ها و 
جلسات شروع می شد. يا اينکه برخی کلاس ها را طوری تنظيم می کرد 
که با صدای اذان تعطيل شوند و همه در نماز حاضر باشند. از اهرم 

تشويق برای حضور در نماز به خوبی استفاده می کرد. 
يکباره شاهد بوديم مسجدی که تا ديروز، خالی از نوجوان بود، پر از شور 
و نشاط و اميد شده. حتی حياط مسجد را فرش انداختند از بس نمازگزار 
نوجوان زياد شده بود. اما نکته مهم او استفاده از تجربه ديگران بود. 
يکبار به او گفتم: فلان شخص که برای نماز می آيد، زمانی از مربيان 
فرهنگی سپاه بوده. سيد دو سه ساعت کنار اين شخص نشست تا از 
تجربياتش استفاده کند. سيد جلسات مشورتی با اوليای دانش آموزان 

برگزار می کرد و با همفکری آن ها کار فرهنگی را اداره می کرد.
سيد علی بعد از پايان تحصيلات دبيرستان، راهی حوزه علميه شد و 
کار فرهنگی را نيز با قدرت ادامه داد. او هر ساله اردوهای مشهد مقدس 
و راهيان نور برگزار می کرد و بسياری از جوانان دگرانديش محل را جذب 
مسجد و معنويات  نمود. شهيد مدافع حرم، هادی ذوالفقاری يکی از آن ها بود.

سيد علی، از همان درآمد اندک طلبگی خودش، به چندين مستحق 
کمک می کرد که بعدها فهميديم و اصلاً چيزی برای خودش در نظر 
نمی گرفت. او می گفت: خدا بيش از همه چيز در قرآن از انفاق گفته و 
ما بايد عمل کنيم. روزها گذشت تا ايام تابستان ۸۸ و بحث فتنه جنبش 
سبز رسيد. در آن روزها چندين بار مورد حمله فتنه گران قرار گرفت. سيد 

بچه ها را جمع کرد و در تابستان، اردوی راهيان نور برقرار کرد. 
قبل از حرکت، وصيت نامه اش را برای جنبش سبز نگارش کرد! گويی 
می دانست اين سفر آخر است. سيد در پايان سفر راهيان نور حالش بد 
شد، يک بيماری او را زمينگير کرد و يک ماه بعد همراه با شهدا راهی 

ديار نور شد. اما در وصيتش می نويسد:
با سلام به امام زمان و درود بر امام خامنه ای ادامه دهنده راه  
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داشتند، اما تفاوت کار سيد با آن ها در اهميت به برپايی نماز جماعت بود. داشتند، اما تفاوت کار سيد با آن ها در اهميت به برپايی نماز جماعت بود. 
او تمام برنامه های مسجد را با وقت نماز هماهنگ می کرد. تمام او تمام برنامه های مسجد را با وقت نماز هماهنگ می کرد. تمام 
بچه ها موقع نماز در مسجد بودند و بلافاصله پس از نماز، کلاس ها و بچه ها موقع نماز در مسجد بودند و بلافاصله پس از نماز، کلاس ها و 
جلسات شروع می شد. يا اينکه برخی کلاس ها را طوری تنظيم می کرد جلسات شروع می شد. يا اينکه برخی کلاس ها را طوری تنظيم می کرد 
که با صدای اذان تعطيل شوند و همه در نماز حاضر باشند. از اهرم که با صدای اذان تعطيل شوند و همه در نماز حاضر باشند. از اهرم 

تشويق برای حضور در نماز به خوبی استفاده می کرد. تشويق برای حضور در نماز به خوبی استفاده می کرد. 
يکباره شاهد بوديم مسجدی که تا ديروز، خالی از نوجوان بود، پر از شور يکباره شاهد بوديم مسجدی که تا ديروز، خالی از نوجوان بود، پر از شور 
و نشاط و اميد شده. حتی حياط مسجد را فرش انداختند از بس نمازگزار و نشاط و اميد شده. حتی حياط مسجد را فرش انداختند از بس نمازگزار 
نوجوان زياد شده بود. اما نکته مهم او استفاده از تجربه ديگران بود. نوجوان زياد شده بود. اما نکته مهم او استفاده از تجربه ديگران بود. 
يکبار به او گفتم: فلان شخص که برای نماز می آيد، زمانی از مربيان يکبار به او گفتم: فلان شخص که برای نماز می آيد، زمانی از مربيان 
فرهنگی سپاه بوده. سيد دو سه ساعت کنار اين شخص نشست تا از فرهنگی سپاه بوده. سيد دو سه ساعت کنار اين شخص نشست تا از 
تجربياتش استفاده کند. سيد جلسات مشورتی با اوليای دانش آموزان تجربياتش استفاده کند. سيد جلسات مشورتی با اوليای دانش آموزان 

برگزار می کرد و با همفکری آن ها کار فرهنگی را اداره می کرد.برگزار می کرد و با همفکری آن ها کار فرهنگی را اداره می کرد.
سيد علی بعد از پايان تحصيلات دبيرستان، راهی حوزه علميه شد و سيد علی بعد از پايان تحصيلات دبيرستان، راهی حوزه علميه شد و 
کار فرهنگی را نيز با قدرت ادامه داد. او هر ساله اردوهای مشهد مقدس کار فرهنگی را نيز با قدرت ادامه داد. او هر ساله اردوهای مشهد مقدس 
و راهيان نور برگزار می کرد و بسياری از جوانان دگرانديش محل را جذب و راهيان نور برگزار می کرد و بسياری از جوانان دگرانديش محل را جذب 
مسجد و معنويات  نمود. شهيد مدافع حرم، هادی ذوالفقاری يکی از آن ها بود.مسجد و معنويات  نمود. شهيد مدافع حرم، هادی ذوالفقاری يکی از آن ها بود.

سيد علی، از همان درآمد اندک طلبگی خودش، به چندين مستحق سيد علی، از همان درآمد اندک طلبگی خودش، به چندين مستحق 
کمک می کرد که بعدها فهميديم و اصلاً چيزی برای خودش در نظر کمک می کرد که بعدها فهميديم و اصلاً چيزی برای خودش در نظر 
نمی گرفت. او می گفت: خدا بيش از همه چيز در قرآن از انفاق گفته و نمی گرفت. او می گفت: خدا بيش از همه چيز در قرآن از انفاق گفته و 
ما بايد عمل کنيم. روزها گذشت تا ايام تابستان ۸۸ما بايد عمل کنيم. روزها گذشت تا ايام تابستان ۸۸۸۸ما بايد عمل کنيم. روزها گذشت تا ايام تابستان ۸۸ما بايد عمل کنيم. روزها گذشت تا ايام تابستان ما بايد عمل کنيم. روزها گذشت تا ايام تابستان ۸۸۸۸ و بحث فتنه جنبش  و بحث فتنه جنبش 
سبز رسيد. در آن روزها چندين بار مورد حمله فتنه گران قرار گرفت. سيد سبز رسيد. در آن روزها چندين بار مورد حمله فتنه گران قرار گرفت. سيد 

بچه ها را جمع کرد و در تابستان، اردوی راهيان نور برقرار کرد. بچه ها را جمع کرد و در تابستان، اردوی راهيان نور برقرار کرد. 
قبل از حرکت، وصيت نامه اش را برای جنبش سبز نگارش کرد! گويی قبل از حرکت، وصيت نامه اش را برای جنبش سبز نگارش کرد! گويی 
می دانست اين سفر آخر است. سيد در پايان سفر راهيان نور حالش بد می دانست اين سفر آخر است. سيد در پايان سفر راهيان نور حالش بد 
شد، يک بيماری او را زمينگير کرد و يک ماه بعد همراه با شهدا راهی شد، يک بيماری او را زمينگير کرد و يک ماه بعد همراه با شهدا راهی 

ديار نور شد. اما در وصيتش می نويسد:ديار نور شد. اما در وصيتش می نويسد:
با سلام به امام زمانبا سلام به امام زمان و درود بر امام خامنه ای ادامه دهنده راه   و درود بر امام خامنه ای ادامه دهنده راه  
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امام راحل و سلام و درود بر امت حزب االله که هميشه عاشورا را زنده 
نگاه داشته اند، چه پای بيرق ها چه در ميادين جنگ و در کارزارها. اين 
وصيت نامه سيدعليرضا مصطفوی عاصی گنه کار می باشد. شخصی که 
عمر خود را در جهالت و سياهی گذراند و کدام جهالت بالاتر از غافل 
بودن از امام عصر که اميدوارم خداوند به خاطر اجداد طاهرين آن 

بزرگوارها ما را ببخشد.
بنده حقير از اين جمله شهيد آوينی استمداد می جويم که گفت: می گويند 
گنهکاران را در اين غافله راهی نيست، اما پشيمانان را که می پذيرند. 
هم اکنون که می بينم عده ای در تاريکی فرو رفته اند احساس خطر می کنم 
و برای آن ها تأسف می خورم و برای آن ها از خداوند طلب هدايت می کنم.

مگر در وصيت نامه شهدا نخوانديد که گفته اند: امام و ولايت فقيه را تنها 
نگذاريد؟ مگر عمری ندا سر نداديد "ما اهل کوفه نيستيم علی تنها بماند"

مگر تاريخ را نديديد که چگونه امام خويش را تنها گذاشتند و کاری 
کردند که مولا سر بر چاه بگيرد و با چاه درد و دل نمايد.

و  دنيا  بازی های  و مشغول  فريب خورديد  اکنون  که  بر شما  وای 
سياست شديد و راه را گم کرديد محور اصل ولايت است اما شما به 

خاطر منافع خودآن را زير پا گذاشتيد. 
عده ای به تکه ای پارچه متمسک شده اند که گويی ورقه های قرآن 
را به سر نيزه گرفته اند. عده ای االله اکبر می گويند مثل کسانی که سر از 

بدن امام حسين7 جدا کردند و االله اکبر می گفتند...

نام: سيدعليرضا
نام خانوادگی: مصطفوی

تاريخ تولد: 1366
تاريخ شهادت: 1388
مکان شهادت: تهران

مزار :   بهشت زهرا(س) قطعه 211
برای آشنايی بيشتر: کتاب همسفر شهدا
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سید در کنار خواهرزاده‌اش شهید حمیدرضا اسدالهی


